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  حكومت اسلامي در عصر غيبت 
   از نگاه علماي عصر صفوي

*زادهيوسفحسينعلي  10/6/93 تأييد: 8/10/92دريافت: 

     چكيده
 و احكام اجراي اسلامي و حكومت ،ترين موضوعات در دوران غيبت كبرييكي از پرچالش

همـواره از  اين موضوع از پايـان دوره غيبـت صـغري تـا كنـون       .مربوط به آن است مقررات
 ـشـمار مـي  هاي مهم علما و دانشمندان ديني مذهب تشـيع بـه  دغدغه و آنـان تـلاش    هرفت

راه حل مناسبي بر مبناي آيات و روايـات در ايـن    ،ط زمان و مكانياند با توجه به شراكردهمي
تشـكيل حكومـت    ها كه آيـا اساسـاً  باره ارائه دهند. پاسخ انديشمندان شيعي به اين پرسش

چه كسـي حـق تشـكيل حكومـت را      ،نه؟ در صورت جواز عصر غيبت جايز است يا ديني در
توانند بـه  شيعيان براي انجام امور زندگي خود چه بايد بكنند؟ آيا مي ،دارد؟ و اگر جايز نيست

حاكم جائر مراجعه كنند يا نه؟ وظيفه دانشمندان در اين باره چيست؟ متفاوت است. از آنجـا  
اوامر  ،علما براي اجراي دستورات اسلام باز بوده و در بسياري موارددست  ،كه در عصر صفوي

كرده و در مواردي حتي شاه نيز توان مخالفـت بـا   برابري مي ،آنان با اوامر شاه در لزوم اطاعت
كند پاسخي اي ويژه يافت كه اين مقاله تلاش ميهاي فوق جلوهدقت در پرسش ،آن را نداشت
    .بيابدصفويه دوره  هاي دانشمندانبراي پرسش

  واژگان كليدي
عصر صفويه، حكومت اسلامي، حاكم جائر، سلطان شيعي، ولايت فقيـه، حـق حاكميـت،    

  محقق كركي
                                                                                

   .گاه علوم و فرهنگ اسلاميگر پژوهشپژوهش ،شناسيدانشجوي دكتري شيعه *
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  مقدمه
باشان صوفي توانستند تحولات شگرفي در ايران رخ داد و قزل ،قمري 907در سال 

 ةايـن سلسـل   .اختنـد به اداره امـور پرد  ،حكومتي را بنيان نهند كه سالياني دراز با قدرت
چـه در دربـار   گر با رويكردي شيعي در ايران بر سر كار آمدنـد و بـه رغـم آن   حكومت

شاهان معمول بود، دانشمندان ديني را وارد حـوزه سياسـت كـرده و دسـت آنـان را در      
تا آن زمان بـراي  لااقل ي به آنان هديه كردند كه هايبسياري از امور باز گذاشته و آزادي

سابقه بود و اين از سـويي زمينـه رشـد دانشـمندان بسـياري را بـا       شيعي بي دانشمندان
سبب دگرگـوني در نگـاه علمـا بـه      ،هاي گوناگون، فراهم آورد و از سوي ديگرگرايش

كـاري كـرده و تعـاملي    بينيم بسياري از علما بـا حاكمـان هـم   مي ،رواينحاكمان شد. از
ل نيـز دانشـمنداني بودنـد كـه بـا حكومـت       دوسويه با آنان ايجاد كردند. در جهت مقاب

دادند. با آنان را مورد انتقاد قرار مي موافقشاهان صفوي مخالفت كرده و همواره علماي 
هاي گوناگون عالمان شيعه با شاهان صفوي از اهميت بـالايي  ي تعامل طيفينوع و چرا

اصل حكومت  ضروري است در باره نگاه شيعه به ،اما پيش از هر چيز ،برخوردار است
شـيعه نسـبت بـه حكومـت در عصـر       كنكاشي صورت بگيرد كه اساساً ،در عصر غيبت

بـودن حكومـت، وجـود    غيبت چه ديدگاهي دارد؟ آيا با صرف نظر از صالح و ناصـالح 
تابد يا خير و اگر با اصل آن موافـق اسـت، چـه نـوع     حكومت در عصر غيبت را بر مي

  حكومتي مطلوب شيعه است؟ 
توان مطرح كرد و نگاه شيعه به هر يك و چند گزينه را مي ،اين موضوعدر بررسي  
  .ي نوع تعامل عالمان دوره صفوي را در مقايسه با آن ارزيابي كردرايچ

  اي دينيبا چهره آنارشيسم) الف
 و مـرج  و هرج معنايبه نه دولت، و حكومت فقدان معنايبه ،آنارشيسم ةفرضي

تنهـا حكـومتي حـق بقـا دارد كـه       ،در اين فرضـيه  .)15ص ،1369ي، يباباشورش (علي
كه اين حقانيت  جايي آن از و است آن حقانيت هر حكومتي مشروع باشد و مشروعيت

 قـانوني  غيـر  و نامشـروع  باطل،ها حكومت ديگر ،امام به حق است و معصوم تنها از آن
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، 1367جفي، ن( معصوم است ،مراد از امام عادل در سخن برخي بزرگان 1.شوندمي تلقي
فقيـه عـادل در    ،صـاحب جـواهر  گرچـه   .)289-297تا، ص؛ طوسي، بي156، ص22ج

عصر غيبت را نايب عام امام دانسـته و قبـول ولايـت را از ناحيـه چنـين فقيهـي جـايز        
خالي از اشكال ندانسـته   »و ان كان فيه ما فيه« آن را با بيان جمله ،اما در نهايت داند،مي

 بسـياري در ايـن بـاره وجـود دارد كـه      روايـات  .)165ص، 22ج ،1367(نجفي،  است
 و همراهـي  بوده و غصب و باطل از آن معصوم است و حكومت غير معصوم ،حكومت
 طبعـاً  2.اسـت تلقي شده جرم  و گناهبه هر نيتي  آن از پيروي و سويي با آنهم و همدلي

ايـن   هد يافت؟امور اجتماعي سامان خواچگونه  ،در نبود حكومت كهپرسش پاسخ اين 
 ؛شـود شورايي اداره مي ،امور و نيست حكومت به نيازي ،در عصر غيبت خواهد بود كه

 كـه بـدون آن  ،كننـد  و اداره كنترل را امور مشترك طوربه بايد خود به اين معنا كه مردم
    . داشته باشد ولايت كسي ديگر بر كسي

  ديني حكومت به اسقاط حكومت جور و ايجاد غير مكلف) ب
 در شـيعيان  ديگـر  گزينـه  تواندمي ديني حكومت ايجاد بهنسبت  ،تكليف سقوط ةنظري

 ايجـاد  بـه  نسـبت  تكليفـي  هـيچ  شـيعيان  غيبت، عصر در كه معنا اين به. باشد غيبت عصر
 و اسـت  تقيـه  زمانه ،غيبت زمان اصولاً زيرا ندارند؛ باطل حكومت اسقاط و حكومت ديني

 از و قـرار داد  اصـل  را آن بايـد  ،»تقيه« حاكميت قاعده تجه به ،نباشد تقيه مورد اگر حتي
 بـه  و كرد پرهيز اسلام اجتماعي احكام اجراي و سياسي نظام هر تأسيس و ايجاد در تلاش
 كـه  اسـت  ييهـا حكومت ةهم نيز باطل حكومت از منظور. نمود بسنده فردي احكام و فقه
به در كار باشد يا به طريق دمكراتيك چه قهر و غل ،اندرسيده قدرت به معصوم امام ةاجازبي

از  ،مانند صحيح دانستهو در روايتي كه مجلسي اول آن را قوي  .به فردي واگذار شده باشد
ر گردد ئكسي كه متعرض سلطان جا«به او فرموده است:  7مفضل نقل شده كه امام صادق

روزي  ،بر تحمل آن آن اجري نخواهد داشت و صبر بر شود،اي گرفتار و در اين راه به بليه
 بـه  باطـل  حكومـت  از ،در ايـن فرضـيه   .)47، ص11تـا، ج (مجلسـي، بـي   »او نخواهد شد

 حقيقـت  در ،بيان اين .)155-160، ص22، ج1367، شود (نجفيمي ياد نيز جائر حكومت
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 حكومت هر زيرا است؛ اين چنين حكومتي دينيِ مشروعيت و حقانيت عدم اظهار براي
 جـور  ،آن بـه  رجـوع  و )51، ص2ج، ق1405 يف مرتضـي، شرمعصومي طاغوت ( غير

 چنـين  و اسـت  شده نهاده و حق عدل برابر در جااين در جور ،بنابراين .شودمي دانسته
 دانسـته  طـاغوت  و ظـالم  و رئجـا  در نتيجه و حقانيت و مشروعيت فاقد ييهاحكومت

 (اردبيلـي، شـود  مـي  دانسـته  »جـائر مـؤمن  « نيـز  شيعي حكومت ،نگاه اين در. شوندمي
     ).11، ص12، جق1414

 ،حكومت فقدان نسخه آنان براي شيعيان در قبال چنين حكومتي اين است كه چون
 كه بـا  است شيعيان بر است و برپايي حكومت حق ممكن نيست، حرج و عسر موجب

 بـاب  قـوانين و دسـتورات آن از   امـا پيـروي   ،نكننـد  همراهي و همدلي باطل حكومت
 و معروفبه امر وظيفه ،در حقيقت. است گناه آن از فراتر و جايز آن در حد و ضرورت

 ـ  ويـژه بـه  ؛شرايط حفظ و با بيان ازمنكر در حد نهي جـان  و مـال  و رضحفاظـت از ع 
روي كـه از   آن از .)47، ص11تـا، ج مجلسي، بي؛ 5ص ،ق1411 طوسي،است ( واجب

هـرج و   ،سوي ديگـر  از و دانندحكومت ساقط مي ايجاد دررا  تكليف خود سويي آنان
طور به دانند.مي لازم را جائر و ظالم و باطل حتي ،حكومت وجود پذيرند ومرج را نمي
 عمـل  چون ،شرايطي در و بيايند كنار ،آمد اگر پديد ديني، عادل حكومت با طبيعي بايد

  .)356ص ،ق1400 طوسي،كنند ( پيروي آن اتدستور از و همراهي آن با عدالت به
دانسـته و   حقانيت فاقد و غير معصومي را باطل حكومت هر ،اين ديدگاهباورمندان 

قـوانين   در نتيجـه از  داننـد. مـي  رئجـا  باطل يا و منؤم باطل را يا موجود يهاحكومت
 برخـوردار  قانوني و سياسي ديني، يهامشروعيت از يكهيچ از كه رئجا باطل حكومت
كننـد،  مي تقيه، اطاعت باب و يا از مرج و هرج از جلوگيري و ضرورت حد در نيستند،
 عـدالت  كه مواردي در منؤم باطل حكومت ولي نسبت به ،همراه نه و همدلند نه اما با آن

 ازمنكـر  نهي و معروفبه امر و كنندمي پيروي آن قوانين از و همراه بوده ،بنددمي كاربه را
ذرةً « باب از را گفتاري و زباني م ولَ ربكـُم  إلِـَى  معـ  ) انجـام 164): 7(اعـراف(  »يتَّقـُونَ  علَّهـ
 را آن و نيسـتند  همـدل  حكومتي چنين با همه اين با .)43- 47، ص1378(نائيني،  دهندمي

  .دانندمي ديني نامشروع و ناحق
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    جائر حكومت اسقاط مكلف به) ج
 شيعيان روي پيش يهاگزينه ديگر از جائر باطل حكومت اسقاط وجوب ةنظري

 امـر  دينـي  وظيفـه  بـر  بنـا  تا است شيعيان بر كه معنا اين به. است بتغي عصر در
 بـه  زيـرا  سـازند؛  سـرنگون  را جائر و باطل يهاحكومت ،ازمنكر نهي و معروفبه

 امـر  حكـم  بـه  جائر باطل حكومت اسقاط 7حسين امام ويژهبه :امامان سنت
. اسـت  ريضرو و لازم اجتماعي و سياسي عمل حوزه در ازمنكر نهي و معروفبه

 در نظريـه  ايـن  اما. كنند اسقاط را ييهاحكومت چنين تا است شيعيان بر ،بنابراين
نـوع   هـر  ،زيرا در ايـن نگـاه   ؛است ساكت جائر باطل حكومت اسقاط از پس باره

 حكـومتي  را آن تـوان نمـي  و بـرد مي رنج بطلان صفت از غيبت عصر در حكومتي
 بـه برپـايي   ،خـود  ،روازايـن . نسـت دا حقانيت صفت از برخوردار و ديني مشروع

 و شود ايجاد عادلي باطل حكومت هر تا دهندمي اجازه و كنندنمي حكومت اقدام
 هـاي احتمـالي آن  لـم ظمـواردي از   با ازمنكر نهي و معروفبه امر پايه بر ادامه در

 لذا. دارند حق ،در حكومت مساوي طوربه ،مردم اقشار ةهم زيرا كنند؛مي برخورد
توان چنـين حكـومتي   مي »المحذورات تبيح الضرورات« فقهي قاعده ةپاي برگرچه 
 »رهابقـد  رتقـد  الضرورات« ،ديگر فقهي الجمله پذيرفت؛ اما بر اساس قاعدهرا في

. نكـرد  گـذر  و تجـاوز  آن از و بسـنده  ضـرورت  انـدازه  بـه  بايـد  نيز ضرورات در
 ،راحق نابه عادل حكومت تا شودنمي موجب ازمنكر نهي و معروفبه امر ،بنابراين
  . كرد اسقاط

 كـم،  دسـت  دولتـي  چنـين اين كه آيندمي كنار عادل باطل حكومت با ، آنانروازاين
 مقـام  ، دراغتصـاب  حـال  همان چون در ولي است، مردم حق و االله حق به ظلم از فارغ

 در عـادلي  دولـت  اگـر  پس. است ناحق و نامشروع و باطل دولتي است، امامت مقدس
 سـياهي  ولـي  ،شودمي شسته عدالت بهتنها  آن ظاهري آلودگي ،شود ايجاد غيبت صرع

 بـاب  از چنـين حكـومتي   و پـذيرش  است برقرار و باقي چنانهم ،آن غصبيت و باطني
   .)75- 79ص ،1378يني، ئاست (نا ضرورت
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 و حقانيـت  از برخـوردار  عـادل  حكـومتي  ايجـاد  و جـائر  حكومت اسقاط وجوب) د
  يدين مشروعيت

 ؛بـود  حقانيـت  و دينـي  مشـروعيت  فقدان ،گفتهپيش هايترين چالش ديدگاهمهم
 را سياسـي  مشـروعيت  و قـانوني  الجملـه حقانيـت  فـي  هااز ديدگاه برخي كه هرچند
 قـانوني  واجـب  و لازم را غيبـت  عصـر  در عادل حكومت از اطاعت و بودند پذيرفته

 از حقانيـت،  و دينـي  روعيتمش ـ فقـدان  جهت به ،اين نوع حكومت ولي دانستند،مي
 ايـن  پايه بر اما. بردنمي ايبهره شيعيان همدلي از و نبوده برخوردار مشروعي اطاعت
 حكومـت  يك مورد نياز هايحمايت و لازم هايويژگي ازتواند مي حكومت ديدگاه،

باورمنـدان بـه ايـن ديـدگاه از سـويي      . باشـد  برخـوردار  نقصبي و كامل حاكميت و
 سـاقط  بايـد  ازمنكـر  نهـي  و معروفبه امر حكم به ،باطل رئجا يهامتمعتقدند حكو

 ،غيبـت  عصـر  در تنهـا نـه  ،:معصوم امامان عقيده دارند كه ،و از سوي ديگر شوند
 بـا  همدلي و لازم و واجب را آنان از اطاعت و مشروع را شيعيان از گروهي حكومت

 عمل بدان و حق دانسته را حكم آنان نيز حضور عصر در بلكه اند؛دانسته فرض را آن
 شـكلِ  دو بـه  :امامـان  سوي از واليان انتخاب ،گروه اين نظر به. اندلازم شمردهرا 

 در قـدرت  كـه هنگامي  در ،حضور عصر در آنان. گرفتمي انجام عام و خاص نصب
 و مشـروعيت  از كـه  كردنـد مـي  بونص ـم را والياني خاص، نصب به ،بود اختيار آنان

 ،عـام  نصـب  به نداشتند، قدرت كه نيز زماني در و بودند رخوردارب ،اطاعت و قدرت
 و كردنـد منصوب مـي  واليان عنوان بهخاص را  ييهاويژگي داراي اشخاص از برخي
 بـه  دور شـهرهاي  در ،حضور زمان در ،افراد اين. دانستندمي لازم را ايشان از اطاعت
 مشـروعيت  از و اختنـد پردمـي  شـيعيان  بـاره  در ،احكـام  اجـراي  و قضاوت و داوري
واجدين شـرايط   ،عام نصب با :ائمه نيز غيبت زمان در. بودند برخوردار جانبههمه

 داراي حـق  را در ايـن بـاره   آنـان  و داوري نصـب كـرده   و حكومـت  بـه  را حكومت
 و واجـب  غيبـت  عصـر  در جـائر  باطـل  حكومت اسقاط تنهانه ،بنابراين. انددانستهمي

نيز  باشد برخوردار جانبههمه مشروعيت از كه عادل متحكو ايجاد بلكه ،است فرض
 مورد به و گرفته شكل ديدگاه اين پايه بر ،»فقيه ولايت« ةنظري. است ضروري و لازم
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، 1378؛ نـائيني،  529- 583، ص54، عائـده ق1417اسـت (نراقـي،    شـده  گذاشته اجرا
  .)75- 88ص

  مبناي علما در دولت صفويه
بايد ببينيم علما در دولت صفويه بر كدام  ،پيش گفته شدچه در اكنون با توجه به آن

كاري آنان با حكومـت صـفوي چـه بـوده     كاري يا عدم هماند و علل هممبنا عمل كرده
   گفته مطابقت دارد؟هاي پيشاست و تا چه اندازه با گزينه

 مغولان به خلافت عباسـي  ةبا حمل حاكمان ورود علماي شيعه به دربار زمينه اساساً
رشـد مـذهب    ةزمين ـ فـراهم شـد و   ،شدن بساط خلافتهجري و برچيده 656در سال 

از ورود  »طوسـي نصـيرالدين  خواجـه  « ،كرد. در ايـن دوره ايجاد  را تشيع دوازده امامي
و بعدها  هاي مغولان را به اسلام جذب كنددل ترين بهره را برد و توانستبيش ،مغولان

ع گرايش مغول به تشي شاهاناز  برخي ،انو ديگر »ليعلامه ح« مانند ؛علمايي با كوشش
هاي بعد شد كه اوج آن كاري علما با سلاطين در دورهه و الگوي مناسبي از همپيدا كرد

  .)26، ص1380 راد،يوسفيرا در دوره صفوي شاهديم (
 ،»عتشـي «و  »فتصـو «دو جريان فرهنگي  ،به دست مغولانخلافت عباسي با سقوط 
 ف وگـرايش تصـو  با ـ  صفويهظهور  ةمقدم گيرد كه زمينه وخود مياي بهرشد فزاينده

علماي  با مهاجرت ،دورهدر اين  .)13، ص1380 زاده،حسينيآورد (ميفراهم  را ـ  عتشي
و فصـل   برقـرار دو نهـاد ديـن و دولـت     ميـان كاري تعامل و هم ،شيعه از لبنان به ايران

 ،بـار براي اولـين  و خوردرقم  ،يشه سياسي شيعهجديدي از رابطه سياست و دين در اند
مرحلـه نـويني در سـاخت     شـد و  مطـرح در انديشـه سياسـي    »سـلطان شـيعي  «مفهوم 
ايـن رويكـرد بـود كـه      ةدر سـاي  .)12ص همان،( ديگردهاي سياسي شيعه آغاز انديشه
رداي تقدس و تشـيع بـر    ،سلاطين .فروكش كرد ،با حكومت شيعه يهاي علمامخالفت

پرداختنـد و ايـن   مـي تأييـد سـلاطين   خاطر مصالحي بـه  بهنيز شيعه  يو علما هكردتن 
 حلبـي، ( ادامـه داشـت   ،يافت فزونيكه فساد و ستم  »ناصرالدين شاه«تا عصر  وضعيت

    .)288ص، 1374
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از علمـاي ديـن نسـبت بـه حكومـت       دو نوع نگرش ،در عصر صفوي ،به هر روي
   :توان يافتصفويان مي

  الف) مخالفان  
بنا به دلايلـي بـا حكومـت صـفوي     ـ گرچه تعداد آنان اندك است  ـ برخي از علما  

بـه  انـد كـه   كاري علماي معاصر خود با شاهان صفوي را تقبيح كردهو هم مخالف بوده
  :كنيمبرخي از آنان در زير اشاره مي

   ق)945(مشيخ ابراهيم قطيفي .1
 ،قطيفـي، در قطيـف بحـرين    ابراهيم بن سلمان بحريني، معروف به شيخ ابـراهيم 

وفات يافت. وي از علماي شيعه در قـرن نهـم و اوايـل     ،زاده شد و در نجف اشرف
 »محقـق كركـي  «چـون   ،به واسـطه مخالفـت بـا بزرگـاني     قرن دهم شمسي است كه

محقـق   معاصـران زيسـت و از  طهماسـب مـي  در زمان شاه كه او .شهرتي ويژه يافت
ز جمعه و پرداخت خراج بـه سـلطان در عصـر    كركي بود، در باب وجوب اقامه نما

البته نه از ايـن   ؛بود مخالفبا آراي استادش كاري با سلاطين صفوي غيبت و نيز هم
بـا حكومـت شـاهان     ،باب كه هر حكومتي در عصر غيبت محكـوم بـه جـور اسـت    

بلكه به اين دليل كه حكومت را در عصر غيبت از آن فقيه  ،كردهصفوي مخالفت مي
دانست، با حكومت سلاطين مخالف بود. او در ايـن بـاره بـه آيـه     ط ميئراجامع الش

اء   « شريفه نْ أَوليـ ولاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذينَ ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم من دونِ اللّه مـ
بـا سـلطان    كـاري طور كلي هـم ) و نيز رواياتي كه به113): 11(هود( »ثُم لاَ تُنصرُونَ

، 1374؛ افنـدي، 141، ص2تـا ج (امين، بي تمسك كرده است ،كردجائر را مذمت مي
چه عادل  ـكاري با سلطان  هرگونه هم ،ن سلطنتدانستنامشروعوي با  .)15، ص1ج

هسـتند، مـذمت    ءرا به اين دليل كه آنها غاصـب حـق حكومـت فقهـا     ـ  و چه ظالم
 ، به روايات متعـددي با حكومت شاهان در توجيه و تبيين مخالفت خويش وكرد مي

كـه دوسـت وي در    »حمـزه بـن ابـي  علي«به  7امام صادقكه از جمله اين روايت 
اگر بني اميه افرادي را به عنـوان كاتـب و   «فرمودند:  كردخدمت ميدستگاه بني اميه 
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 .كردمي تمسك ،توانستند حق ما را از ما بگيرنديافتند، نميآنها نمي ءجو و جزجنگ
مخالفت قطيفي با حكومت شاهان و كار در دربار آنان در رساله خراجيه او با عنوان 

 »محقـق ثـاني  «كـه در رد رسـاله خراجيـه     »اللجاج قاطعة عجاج لدفع الوهاج السراج«
اي ويـژه  جلـوه  ،نگاشته است »اللجاج في تحقيق حل الخراج ةقاطع«(كركي) با عنوان 

كند مخالفت خود با حكومت شاهي را ماتي تلاش مياو ابتدا با بيان مقد .يافته است
  ده بيان كرده است.  يپنج فا ،روازاين ،مستدل كند
كتمـان حـق را مـذمت كـرده و تبيـين       ،با تمسك بـه احـاديثي   ،ده اولياو در فا

نشيني علما با سـلاطين را  هم ،ها را بر علما واجب دانسته است. در فايده دومبدعت
رواياتي در فضيلت علـم و عـالم    ،كند. در فايده سومتقبيح مي ،با استفاده از روايات

در ارزش و  ،كنـد. فايـده چهـارم   نقل كرده و البته اين احاديث را بدون سند ذكر مي
گـري  كـه اهـل ريـا و سالوسـي    به شـرط آن  ؛مرتبت بلند فقيهان و عالمان دين است

او  .ق بارز آن ربـا اسـت  هاي شرعي است كه مصدادر باره حيله ،نباشند. فايده پنجم
كـه بـا مصـلحت و    گيرد را به دليل اينهاي شرعي كه در تحليل ربا صورت ميحيله

هـاي ديگـري در   . او نمونهداند، حرام ميحكمت تشريع اصل حكم ربا منافات دارد
گيرد تا نيـاز  مالي كه در اختيار فقيه قرار مي ،به عنوان مثال ؛اين باره ارائه كرده است

بـه ايـن    ،اگر فقيه اين اموال را در منافع خود مصرف كند ،دان را بر طرف كندنيازمن
حـرام اسـت و بـا     ،نيازمنـد شـود   دليل كه او نيز نيازمند است و يا ممكن است بعداً

. وي پــس از ايــن )26ق، ص1413(قطيفــي،  حكمــت وضــع زكــات منافــات دارد 
اعتذار محقق را كـه مجبـور   پردازد و عبارات محقق را نقل و به نقد آن مي ،مقدمات

ناچـار در عـراق سـاكن شـده را     به دليل ايـن كـه بـه    ،شده از اين اموال استفاده كند
تواند مخالفت با شرع را توجيـه كنـد. او تمسـك    گويد اين عذر نميپذيرد و مينمي

 »علامـه حلـي  «هـاي  محقق به سيره سلف را نيز به باد انتقاد گرفته و در باره آبـادي 
ها را ايجاد كرده بود و بسياري از آنها را در همان علامه خود اين آبادي« گويد:مي

برخـي از ايـن   «گويـد:  . قطيفي مي)29و28(همان، ص »بودد كرده بؤزمان وقف م
گويـد:  نيز مـي  »سيد مرتضي«و در باره  »امها را خودم به خط علامه ديدهنامهوقف
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آنها را بـه وي   ،توان گفت كه سلاطينهايي داشته نميآبادي ،صرف اين كه سيد به«
او پس از ترديد در جواز گرفتن اصل خراج  .)30(همان، ص »اندهديه يا اقطاع كرده

دست حاكم جائر گرفته مندي از خراجي كه بهبه پاسخ نظر محقق در باره جواز بهره
كـرده و  پرداخته و ابتدا رواياتي كه مورد استدلال محقق قرار گرفته را نقـل   ،شودمي

خـارج از   ،كه در باره خـراج نيسـت  پردازد و برخي را به دليل اينبه بررسي آنها مي
داند و رواياتي كه در باره خـراج اسـت   لال ميدموضوع بحث دانسته و غير قابل است

  داند.را نيز يا به دليل ضعف سند و يا به دليل ضعف دلالت قابل استناد نمي
چيز متفـاوت خلـط كـرده و گفتـه اسـت ميـان        ميان دو ،كند محققاو ادعا مي

و دومـي را  فـرق اسـت    ،منـدي از خـراج  اموالي كه در اختيار ظالم اسـت و بهـره  
داند. به اعتقـاد او روايـاتي كـه محقـق بـراي اثبـات مـدعا آورده        نيازمند دليل مي

كند؛ اما همين مقـدار را  جواز اموالي كه در اختيار ظالم است را اثبات مي ،حداكثر
 ؛گويد اين روايات براي اثبات همـين مـدعا نيـز كـافي نيسـت     پذيرد و ميم نميه

در صورتي جايز اسـت كـه    ،چراكه خريد و فروش اموالي كه در دست ظالم است
پـذيرش جـوايز معاويـه از طـرف     محرز باشد. او در باره  ،حليت آن براي خريدار
مندي از خراج و هبحث ما بر سر بهر ،نيز گفته است 8امام حسن و امام حسين

تـوان بـه اصـل عـدم حرمـت      ز مييز و در باره جواينه جوا ،اراضي خراجيه است
ممكن اسـت   ،خواهد. افزون بر ايندليل خاص مي ،استدلال كرد؛ اما حليت خراج

به خاطر تقيه آن اموال را گرفته باشـند. او بـه طـور     8امام حسن و امام حسين
را حكومـت جـائر دانسـته و معتقـد      ايشان كلي حكومت غير معصوم و يا نماينده

سـبب   ،حق گرفتن خراج را ندارد و صرف نياز مسلمانان ، حاكم غير معصوماست
غصب  ،گيردچه از خراج ميآن گردد. طبعاًتوسط ظالم نمي ،حليت اخذ مال خراج

توسـط   ،چنـين گـرفتن زكـات   خلاف شرع است. او هـم  ،و هرگونه تصرفي در آن
كـاري بـا   رواياتي در مذمت هم ،در ادامه . ايشانندانسته است حاكم جور را جايز

  .)30- 34، صهمانحكام جور را آورده است (
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گـوني را تـداعي   اي از تضـاد و نـاهم  گونـه  ،قطيفـي سياسي آراي اي كه در نكته
آن  و ازمحقق كركـي  ديدگاه مخالف است كه نماز جمعه  بارهدر ديدگاه او  ،كندمي

 .داننـد كه اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت حرام مـي  ودرار ميشمدسته از علما به
را در رد نظريه وجـوب اقامـه   » اًفي حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلق ةرسال«و ا

بـه  محقـق كركـي   » صـلاة الجمعـة  «ويژه در رد كتاب هنماز جمعه در عصر غيبت و ب
قطيفي از غصـب حكومـت   اين نكته جاي پرسش دارد كه اگر . رشتة تحرير درآورد

طور كلـي بـه حرمـت نمـاز جمعـه در      چرا به ،دست شاهان خشمگين استبه ءفقها
فتواي به حرمـت كلـي نمـاز جمعـه در      ،عصر غيبت فتوا داده است؟ به عبارت ديگر

 ـ ةصلا«در دوران غيبت با توجه به اطلاق آيه  ءعصر غيبت با پذيرش حكومت فقها  »ةالجمع
    .چندان سازگار نيست

  ق) 993محقق اردبيلي(م. 2
محقق اردبيلي نيز يكي ديگر از دانشمنداني است كه با حكومت شـاهان مخـالف   

 ـ »رساله خراجيه«او مخالفت خود را در غالب دو  .است ليف أكه پس از چند دهه از ت
ابراز كرد. محقق اردبيلـي تحصـيل    ،دو رساله كركي و قطيفي به رشته تحرير در آورد

دو رساله كوتـاه خـود را در اثبـات حرمـت      ،اي مرجعيت علمي بالاكرده نجف و دار
گــرفتن خــراج نگاشــت. او هماننــد قطيفــي در انــزواي از زخــارف دنيــا و سياســت 

همـان راه   ،او در ايـن دو رسـاله   .شـهرت يافـت   »مقدس«اي كه به گونهبه ؛زيستمي
رفتن خراج توسط كند و به حرمت گهاي وي را تكرار ميقطيفي را پيموده و استدلال
دهـد.  مندي از آن توسـط شـيعيان فتـوا مـي    به حرمت بهره ،شاه فتوا داده و به تبع آن

 ،هايي كه در زمان رسول خدا فـتح شـده  محقق اردبيلي بر اين باور است كه جز زمين
بودن ديگر اراضي كه در ساير فتوحـات بـه دسـت مسـلمانان افتـاده      ةالعنوةحدر مفتو
گـرفتن   فتح شده ترديـد اسـت و طبعـاً    :كه در دوران ائمه هاييحتي زمين ؛است

. او از حمـل  )19و18ق (الـف)، ص 1413(محقق اردبيلي،  ها جايز نيستخراج از آن
عمل سلطان جائر بر صحت، در اخذ خراج از اين اراضي، خرسند نيست و آن را بـر  
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از آنان  ،ضيبر خلاف ميل صاحبان ارا ،حكام جور چراكه اصولاً ؛داندخلاف اصل مي
 وـ او رواياتي كه محقق كركي در باب حليت خراج آورده  .كنندخراج دريافت مي

  .)22و21ص (همان، پذيردرا نميـ داند مي ةلعلامنصوص را هاآن
كيد كرده و جـواز گـرفتن آن را   أت ،او در ابتداي رساله دوم نيز بر حرمت اخذ خراج

(همـو،   خـرق عـادت اسـت    ،بـات هـر كـدام   له متوقف دانسته كـه اث أبر اثبات چند مس
طـور  بـه  ،آيد كه وي به موارد مصـرف . از ادامه بيان او بر مي)28و27ق(ب)، ص1413

گويـد چطـور   ييدي بر حرمت آن آورده و ميأخاص اشكال داشته و يا لااقل به عنوان ت
ف مصـر  ،مسلمانان اسـت  ةتواند مبالغ هنگفتي از اين گونه اموال كه مال هميك نفر مي

ماننـد   ؛در حالي كه مال همه است و بايد به اذن امام يا نايب او در منـافع عمـومي   ؛كند
  ؟!راه و ديگر مصارف هزينه شود ،پل ،ساختن مسجد

ــابراين، ايــن طيــف از دانشــمندان  ــه آنارشيســمِ ،بن ــاي فقــدان حكومــت را ب معن
بنـاي حقانيـت   بلكه معتقدند در عصر غيبت نيز بايد نظام حـاكميتي بـر م   ،پذيرندنمي

دانسـته و شـاهان را    ءعلماي دين و فقهـا  چنين حكومتي را از آنِ برقرار باشد و حقِ
تمـامي   ،داننـد و در نتيجـه  طور كلي غاصب حق عالمان ديني در عصـر غيبـت مـي   به

دانند. تصرفات حكومتي آنان را خلاف شرع و غاصبانه دانسته و محكوم به بطلان مي
او  ةاما از نام ـ ،مقداري به آنارشيسم نزديك شده است ،ليهرچند ديدگاه محقق اردبي

آيـد كـه او   بر مي ،براي رفع ظلم از فردي كه در نزد او تظلم كرده بود »عباسشاه«به 
گزينـه دوم را اختيـار كـرده و جـز بـراي       ،هاي پيش روي شيعياندر خصوص گزينه

: گونه آمده اسـت نمعصوم، در حكومت براي احدي حقي قائل نيست. در اين نامه اي
 ،رسد مظلوم واقع شـده اما اكنون به نظر مي ،گرچه اين شخص در اول امر ظالم بوده«

اين نامه نوشته سلطان  .اگر او را ببخشي شايد خدا از برخي تقصيرات تو نيز درگذرد
كلمـات   ،در ايـن نامـه   .)81و 80، ص3م، ج1986(امين،  »ولايت احمد اردبيلي است

توان ديدگاه او را كشف كرد و پهلو است و البته از مشرب سياسي او ميدو ايشان كاملاً
هاي گزينه توان گفت كه او قطعاًمي ،اي كه او در پيش گرفته بودبا روش محتاطانه قطعاً

پنجم نيز سـخن   كند و از گزينهمطرح نمي ،را در خصوص حكومت »چهارم«و  »سوم«
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ولـي تنهـا جـايگزيني حكومـت      ،خالف بودگرچه با شاهان م ؛نگفته است. اما قطيفي
گري اين كـار را  با هدايت كرد و صرفاًگرچه ريسك نمي ؛براي او پسنديده بود ءفقها

  كرد.دنبال مي
ايـن اسـت كـه ايـن طيـف       ،جا يادآوري آن خالي از لطف نيستاي كه در ايننكته
رده و بـه قاعـده   اين ديدگاه را ابـراز ك ـ  ،ط زمان و مكانيبدون درنظرگرفتن شرا ،فكري

  اند.توجه نكرده »راتذوالضرورات تبيح المح«

  ب) موافقان  
كـاري  ديدگاه كسـاني قـرار دارد كـه بـا شـاهان هـم       ،گفتهدر مقابل ديدگاه پيش

دانسـته و حكومـت را   صاحب حـق  نه از آن روي كه آنان را در اين باره  ،كردندمي
رغم جائردانستن آنـان از سـر   به ،نكاري آنان با سلاطيدانستند، بلكه همحق آنان مي

هـاي مطـرح   را در مقايسه با گزينه ءكرد فقهالناچاري بوده است و اگر بخواهيم عم
توان به علل كاري آنان با حكومت شاهان صفوي را ميهم ،در باره حكومت بسنجيم

  :زير دانست

  قرارگرفتن فقهاء در جايگاه حقوقي خود . 1
كه بنا ـ رصت حضور علما در عرصه قدرت و سياست  ف ،وي كار آمدن صفويانبا ر

اين  دست داد و ـ  است 7بان امام عصرياين عرصه مخصوص نا ،به نظريه مشهور فقهي
 يديدگاه فقه ـ ،در اين دورهگران صفوي شد. كاري گسترده فقهاء با حكومتموجب هم

در جهت و  نسبت به مسأله ولايت و حكومت در ابعاد گوناگوني تحول پيدا كرده هشيع
در امـور   ءدخالـت هرچـه بيشـتر فقهـا     سـاختن زمينـه  براي فراهم اصولي نوين تدوين

 د. ورپيش مي حكومتي به

كه در اين دوره، هم در عمل و هـم در مقـام فتـوا و كتابـت،      مهمي مسائلجمله از 
 »محقق كركـي «مانند  ،ييفقها ماًروي آن تأكيد شده ولايت فقيه است. مسلّ ءتوسط فقها

قائـل   »فقيـه آل محمـد  «بر اساس ولايتي كه براي خودشان به عنوان  »علامه مجلسي« و
دخالـت كـرده و روابـط ويـژه      ،در مسائل سياسي و حكومتي عصرالمقدور حتيبودند، 
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تـوان بـه عنـوان    مـي  هردواز ايـن   وقت را سامان بخشيدند. انحاكمو خود با سلاطين 
ياد كرد كـه   »ابواب و فروعات فقه حكومتي نگاري متنوع درعصر شروع به تأليف تك«

در مباحـث   نويسـي نگـاري ود. حركـت تـك  شميمتمايز  همشخصبا اين از اعصار قبلي 
 ـرسـا «، »رسائل خراجيه«گير آغاز شده، طور گسترده و چشمحكومتي در اين دوره به  ةل

و...  »عينيال لجمعةا ةالشهاب الثاقب في وجوب صلا«، علامه مجلسي »الاوزان و المقادير
  اي از آن هستند.  نمونه

ن شـيعه  او مجتهد ءترين فقهاهاي درخشاني از برجستهچهرهبود كه  هدوراين در 
 ؛مجلسي مانند علامه محمدباقر ؛هاي سياسي وارد شده و حتي برخي از آنانصحنه به

ماننـد   ؛و كسـاني  تا مقام وزارت سـلاطين نيـز رشـد كردنـد     »بحارالانوار«صاحب 
و ديگـران فعالانـه در صـحنه     »ميردامـاد «، »ييشيخ بهـا « ،»محقق كركي« ،»ثاني محقق«

ند و بنا به رعايـت مصـالح بلنـد اسـلام و مسـلمين بـا       شتسياسي جامعه خود حضور دا
اي كـه  گونـه بـه  ؛ندشـت كاري و حشر و نشـر دا هم ،مذهب وقتسلاطين و حكام شيعي

 ـ »فويطهماسب صشاه«طي بيانيه و حكمي كه  ،محقق ثاني كـارگزاران خـود    هخطاب ب
كند، ولايت امور شرعيه و احوالات شخصـيه در داخـل حكومـت صـفوي را     صادر مي

طهماسـب  چون عزل و نصب شخص شاهعزل و نصب او هم ،پذيرد و در اين مواردمي
  .درسميعلامه مجلسي به مقام وزارت  و آيدبه حساب مي

در مسـائل و فروعـات فقـه     ءقهـا ف گيـري منـاظره  شاهد اوجكه در اين عصر است 
. در هستيممانند خراج و مقاسمه و امثال اينها  ،ويژه در مسائل و موضوعاتيبه ؛حكومتي

بـار چنـد رسـاله    اين قسمت از فقه مالي شيعه، يعنـي موضـوع خـراج، بـراي نخسـتين     
ي با اين گستردگ يوقوع چنين مباحث يابد كه قبلاًانتشار مي ءاجتهادي عميق توسط فقها

  .و جديت سابقه نداشت
در زمينـه گسـترش و تعميـق فروعـات فقـه       ،از جمله كساني كـه در ايـن عصـر   

 ق)995يـا   993(م» شـهيد ثـاني  «قـدر  ، فقيه گـران كردانگيزي حكومتي تلاش ستايش
اتخاذ نمود،  كه شخصاً اياست. او با تأليفات گسترده و متنوع خود و نيز سيره سياسي

 يفقيه ـوي  طـور خـاص پديـد آورد.   طور عام و در فقه حكومتي بهتحولي در فقه به
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سـت. او در كتـاب   نادمـي امـام زمـان (عـج)    از  تابيبه نرا  فقيه و ولايتبود اس سي
كه » محقق حلي«در مقام توضيح اين عبارت  »ع الاسلامئمسالك الافهام في شرح شرا«

فتـه و بـه مصـارف لازمـه آن     سهم امام را گر 7تواند به عنوان نيابت از امامفقيه مي
و منصوب  حق النيابهرا داراي  شرايط اجتهاد و فتوا باشدجامع فقيه عادلي كه  ،برساند

 چنـين او هـم  .)469و476، ص1، جق1413 شـهيد ثـاني،  دانـد ( مي 7از جانب امام
مردم، اجراي حدود و  مياندر  فقيه قضاوت و حكومتاز طور پراكنده در آثار خود هب

بـراي حـل    ،در عصـر غيبـت   ء، وجوب مراجعه مردم بـه فقهـا  فقيه ةوسيلهب تعزيرات
، 4همان، جاز اين قبيل سخن گفته است ( يخصومات و رفع اختلافات خود و مسائل

  .)331- 339، ص13ج و 162ص
از جمله فقهـاي بزرگـي اسـت كـه در      نيز ق)1091(م» ملا محسن فيض كاشاني«

آفـرين اسـت. او   از فتاواي شجاعانه و تحـول داراي برخي  ،زمينه فقه حكومتي اسلام
و  »وجوب عيني نمـاز جمعـه در زمـان غيبـت امـام زمـان (عـج)       «كسي است كه به 

ضرورت اقامه آن توسط فقهاي واجد شرايط فتوا داده و در اين زمينه كتاب مسـتقلي  
قطـع نظـر از    .نوشته اسـت  »العيني لجمعةا ةالشهاب الثاقب في وجوب صلا«با عنوان 

به نوشتن اين  ءشي كه نفس اين فتوا در تاريخ فقه حكومتي شيعه دارد، شروع فقهاارز
هاي مختلف فقه حكومتي خـود نيـز داراي اهميـت فـوق     ها در شاخهنگاريقبيل تك

نيز بود  داراي گرايش اصيل سياسي ،كه گرايشي اخباري داشتوي با آنالعاده است. 
شهيد ( مانند شهيد اوله ،)7- 9، ص1ج ،ق1401 (فيض كاشاني، در آثار فقهي خودو 

هاي اصـلي فقـه   را به عنوان يكي از شاخه »سياسات«) 61- 63، ص1، جق1419اول، 
او بـه   .)178، ص2جو 7ص ،1، جق1401 (فـيض كاشـاني،   كـرد مـي اسلامي معرفي 

اجرا ، انجام قضاوت و حكومت در ميان مردم، اقامه حدوداعتقاد داشت و ولايت فقيه 
اسـلام و از  از ضـروريات ديـن   را غيبـت   دورانر سياسات اسـلامي در  گديو اعمال 

جهـاد ابتـدايي را از شـؤون    وي تنها  .)50، ص2، جانهمدانسته است ( ءوظايف فقها
 اسـت. بـه بـاور او    را حذف كردهاين مبحث از كتاب خود  لذا و دانستهامام معصوم 
و تقوا، فتوادادن  نيكياون بر منكر، تعمعروف و نهي ازالجمله، امر بهفي وجوب جهاد
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 مردم، اقامه و اجراي حدود و تعزيرات و ساير سياسات دينـي  ميان حقهو حكومت ب
كه  داندمي ترين مقصوديمهم وقطب اعظم دين  آنها راو دانسته از ضروريات دين  را

منزلـه  آنهـا بـه  تـرك   يا و يتعطيلو  تخداوند، پيامبران را براي آن مبعوث فرموده اس
شـيوع   ،و جهالت و گمراهي گي ديانت شدهپاشيدازهم است و سبب نبوت انبيا ترك
بـاره   در است كه »سيد نعمت االله جزائري«علماي اين دوره  ةاز جمل .)انهميابد (مي

 »قـول المجتهـد   حجيـة و  ةمنبع الحيا« نامو حجيت فتواي آنان كتابي به  ءولايت فقها
ز ايـن  اآيـد.  شـمار مـي  ن دوره در فقه حكومتي بههاي اينگاريكه از جمله تك 3دارد

جا امكان لكن در اين ها نگارش يافته است وقبيل آثار فقهي در اين دوره بيش از اين
  معرفي همه آنها وجود ندارد.  

  پيداكردن مذهب شيعه فرصت استثنايي رسميت. 2
مـورد سـتم    مظلـوم و  ،شيعه همواره در طول تـاريخ بينيم مي ،با نگاهي به تاريخ

داران علـى و  شيعه و طـرف  ةرحمانكشتار بى .گر قرار داشته استهاي ستمحكومت
گويند صد هزار شيعه توسط او و قدرى بود كه مى در عصر معاويه به :بيت اهل

 »جنـدب بـن ةسمر«و ... كشته شدند.  »ابيهزيادبن«، »ةارطابسربن«عمال وى، از جمله 
دسـت گرفـت، در عـرض    ابيه را در بصـره بـه  انشينى زيادبنجمدتى كوتاه، براي كه 

از خـدا  «وقتـى زيـاد برگشـت، بـه او گفـت:       .شش ماه، هشت هزار نفـر را كشـت  
اگـر دو برابـر ايـن را نيـز     «و او پاسـخ داد:   »گناهى را كشته باشـى؟ نترسيدى كه بى

 »ابوالسـوار عـدوى  « .)188ص ،1354 ،(معتمـد خراسـاني   »ترسـيدم! كشتم، نمـى مى
نفر از اقوام ما را كه همگى حافظ قرآن  47گاه عوامل معاويه در يك صبح«گويد: مى

بيـت را از كوفـه بـه     اهـل محبـان  پنجاه هزار خانوار از  ،زياد .ان)هم( بودند، كشتند
دار جاى آنان قبايـل طـرف  و به )129، صم1979 عمر فروخ،( شرق ايران تبعيد كرد

ــه   ــان را از موصــل و شــام ب ــه آورد و اســكان داداموي ــري كوف ، 1ج، ق1403 ،(طب
سـه   نيـز  »حـره «رحمانـه در كـربلا، در واقعـه    علاوه بر كشتار بى ،»يزيد« .)192ص

جا كـه  كرد تا آن مباحمال و جان و ناموس مردم مدينه را بر سربازان خود  روزشبانه
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 ـ  )دوست(شيعه نفر20 در مدينه و مكه، 7»دسجاامام «به فرموده   ده بـود بـاقى نمان
  .)104، ص4ج تا،بيالحديد، ابىابن(

  فرمايند: مى 7»امام باقر«
و در زمـان   7»نامام حس ـ«ذلت و خوارى شيعه پس از شهادت و بلاى مهم 

كشتند و دسـت و پـاى افـراد را،    در هر شهرى شيعيان ما را مىكه بود  »معاويه«
اظهـار محبـت   كردنـد. هـر كـس بـه مـا      بودن آنان، قطع مىحتى به گمان شيعه

كردنـد و  اش را خراب مـى اموالش را غارت و خانه ،رفتنمود، به زندان مىمى
فرا  7»نامام حسي«قاتل  »ابن زياد«كه زمان اين بلا و مصيبت ادامه داشت تا آن

  .)35تا، ص، بيمظفر ؛15، ص3، جانهم( رسيد
لـم و سـتم و   ، از عاقبت ظ»بنى عباس«رفت كه ، اميد مى»بنى اميه«پس از سقوط 

خود را  عبرت بگيرند و دست ،بيت و شيعه روا داشته بود جناياتى كه بنى اميه بر اهل
و پيروانشـان آلـوده نسـازند،     9به خون پاكان امت اسلامى و سادات و ذريه پيامبر

دوبـاره   :بيت پيروان اهل ةولى چنان نشد و كشتار، غارت، تبعيد، حبس و شكنج
و سادات، روى بنى اميه را  7»على«به شيعيان  عباس نسبتآغاز شد و جنايات بنى 

  سفيد كرد.
منجـر شـد و    »طبرسـتان «و  »گـيلان «به قيام سادات علـوى در   ،العباسبنيجنايات 

را در اين سرزمين پديد آورد و گسـتره حكومـت    »زيارآل«و  »ديالمه«، »بويهآل«قدرت 
 كه قدرت خلافتاي گونهبه ؛بخشيد وسعت ـ  مركز خلافت عباسى ـ »بغداد«آنان را تا 

حكومـت   ي عباسـي خلفـا  آنان بر ،و در حقيقت در دست آنان قرار گرفت عملاً ،بغداد
، ولى به خلافت ظـاهرى آنـان رضـايت    حتي عزل آنان را در اختيار گرفتند كردند ومى
 دبـه اهـداف خـويش برسـن     تـر راحـت  ،تـوزان و مخالفـان  تا بتوانند در مقابل كينه هداد

  .)255-256ص ،ق1404 ،مسعودى(
امـواج تهـاجم فكـرى، فرهنگـى و      ديري نپاييد و در مدتي كوتـاه  هااين پيروزى

تعقيـب،   كهاى همراه با تعصب خشك و ضد شيعى، پديدار گرديد عقيدتى وحشيانه
ــه«شــكنجه، غــارت و كشــتار شــيعيان توســط   و  ق)552- 429( »ســلاجقه«، »حنابل
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 ،بـراى حفـظ جـان    آنان ،به همين جهت .دنبال داشتبهرا ق) 587- 367( »غزنويان«
همـين  كردنـد.  شدند و يا خود را سنى معرفى مىمال و ناموس خويش يا مخفى مى

حكومـت   اين دوره شد.در » حسن صباح اسماعيلى«قيام خونين و مسلحانه  موجب
  در اين دوره ساقط شد.» ديالمه«و » بويهآل«شيعه اماميه  ةصد و چند سال

مصر كه در اوج شكوفايى علمى و مذهبى بـود،   »فاطميان«ساله  حكومت دويست
هاى عظـيم آنـان را بـه    خانهبنابود شد. كتا »ايوبيان«ها تهمت كوبنده، به دست با ده

دويسـت هـزار   «كـه  » الازهـر «خانه عظيم سلطنتى جامع كتاباز جمله آتش كشيدند. 
طب، كيميا (شيمى) فلك و نجوم،  ،ادب ،خنفيس در علوم فقه، لغت، تاري »جلد كتاب

شـمار  بـه گانـه  رياضيات، هندسه و هندسه فضايى داشت و از جملـه عجايـب هفـت   
در آتـش  » الـدين ايـوبى  صـلاح «توسـط   ،ق448به غارت رفـت و در سـال    ،رفتمي

ساختند و بقيه هاى نفيس، چكمه و كيف مىاز جلد چرمى كتاب او سربازان 4.سوخت
سوزاندند. ايوبيان با تكفير شيعه، نظـام خشـك تسـنن را جـايگزين     مي اهرا در كوره

 تمام آثار شيعه را نابود ساختند ،در همه چيز دخالت ه و باتمدن عظيم فاطميان ساخت
خانـه  كتـاب  .بـدين منـوال بـود    ،در ديگر نقاط نيز امر .)58، ص1ج تا،بيخفاجى، ال(

خانـه عظـيم   و كتاب »ان محمود غزنوىسلط«در رى به دستور  »عبادبنصاحب«عظيم 
 »طوسـى  شـيخ «خانه بزرگ كتاب و »ده هزار جلد«با  دارالعلم بغداد ؛»عضدالدوله ديلمى«

بعد از انتقال به نجف  شيخ طوسيسوخت.  »سلجوقى«در محله كرخ بغداد در حمله 
خانـه و  ايـن  خانـه عظيمـى كـرد كـه     تبـديل بـه كتـاب   را اش در نجف اشرف، خانه

مجال بيان  ه اين موارد و صدها مورد ديگر كههم .اش نيز در آتش سوختخانهبكتا
طـور خـاص و   بـه  شـيعه پيكـر  زخمى تاريخى بـر  سياهكاه و از ستمى جان ،آن نيست

 .   حكايت دارد طور عامبه ،اسلام
اى، عليـه  ديده، همانند غريقى به هر وسيلهشيعه مظلوم و ستم ،در چنين شرايطي

هاي ومتحك زد و پيرامون هر پرچمى كه بر ضد، چنگ مىام و سلاطينحكجنايات 
و داعـى پيـروى از    :بيـت  آمد و دست هيچ حامى اهلشد، گرد مىمى جائر بلند

روشـن   ، كـاملاً زد، مگـر ايـن كـه ماهيـت انحرافـى آن     را پس نمى 9اولاد رسول
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مورد حمايـت   ،ليلنبود و به همين د يحكومت صفويان نيز از اين امر مستثن .شدمى
رسـيدن صـفويان شـيعه مـذهب، تشـيع، مـذهب       قـدرت گرفت. با بهشيعيان قرار مي

زمينـه اجـراي برخـي از احكـام      ،پيـداكردن آن زمين شـد و بـا رسـميت   رسمي ايران
دنبـال  فقهاء كه همـواره بـه   ،روازايناسلامي در عرصه اجتماع و سياست فراهم شد. 

يت كمال بهره را بـرده و در جهـت تحكـيم مبـاني     از اين موقع ،چنين فرصتي بودند
شيعه از انزواي سياسـي خـارج شـد و     ،شيعي، گام برداشتند. در اين دوره ـ  اسلامي

كاري كه شيعه تـا ايـن زمـان بـه      ؛ديگر براي انجام اعمال عبادي مجبور به تقيه نبود
 ـ    نش،دليل ظلم ظالمان و در اقليت بود ت تقيـه  همواره مجبـور بـه آن بـود و در حال

برد. طبيعي است چنين موقعيتي مطلوب هر انسان عـاقلي اسـت و علمـاي    سر ميبه
گان و رهبران جامعـه شـيعي هسـتند و بايـد بـراي بقـاي آن       هشيعه، خردمندان، نخب

گرفتند. اكنون مورد نقد قرار مي ،گزيدنداي جز اين برميكردند و اگر شيوهتلاش مي
 »فاضـل قطيفـي  «اند، مانند اين رويه عمل كرده اگر حركت برخي علما كه بر خلاف

به عنـوان يـك مخـالف تلقـي      صرفاً ،مورد نقد جدي قرار نگرفته و با ديده اغماض
چنان قدرتي نداشت كـه بـر رونـد كلـي     آنان آن ءبه دليل اين است كه آرا ،گردندمي

  ثيرگذار باشد.أحركت علما ت

  تثبيت نظريه ولايت فقيه . 3
هـاي  است نيـز يكـي از انگيـزه    ءكه ولايت از آن فقهامبني بر اين ،نظريه رايج شيعه

آنـان از فرصـت    ،كاري با دولت آنـان بـود. در حقيقـت   در عصر صفوي براي هم ءفقها
كردند. گرچه در ابتداي تشكيل حكومـت  آمده در جهت تحكيم اين ايده تلاش ميپيش

 ،رفته و با تلاش فقهـاي بزرگـي   اما رفته ،شدطور دقيق عملي نميصفويان اين نظريه به
 چون محقق كركي به عمل نزديك شد. 

انـد،  مشروعيت مسـتقل نبخشـيده   ،گاه به سلطنتفقهاي شيعه هيچكه توضيح اين
حاكم جور، بـر اسـاس    اند و در دستگاهدانسته) ميجآنان خود را نايبان امام زمان (ع

بـدون  ه نيابت از حـاكم وقـت.   اند، نكردهو احكام ثانويه عمل مي :هنيابت از ائم
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بودن فسق با مسلّم خصوصاً ؛مشروعيت ندارد ،حكومت سلطنتيدر فقه شيعه  ،ترديد
و بـر   زيرا به اجماع تمام علماي شيعه ؛ساختميقطعي  راجائربودن آنان  كه شاهان

ي قـَالَ        « ةاساس آي ن ذُريتـ ا قـَالَ ومـ اسِ إِمامـ دي   قَالَ إِنِّي جاعلـُك للنَّـ لاَ ينـَالُ عهـ
ولاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذينَ ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكـُم  «) و نيز 124): 2بقره(( »الظَّالمينَ

حـق حكومـت و    ،فاسـقان  )113): 11هود (( »من دونِ اللّه منْ أَولياء ثُم لاَ تُنصرُونَ
از كـاري  هـم  ،بنـابراين  .)79، ص1382 محمـدى، انسلط( ندارند را ولايت بر جامعه

 بـا  بلكـه  ؛بخشـيدن بـه آنـان نبـوده    براي مشـروعيت  ،هاي جوربا دولت ءفقها سوي
در  .گرفتـه اسـت  و به عنوان ثانوي و ولايت مطلقه فقيه صورت مـي اهداف ديگري 

در زمـان   ي از حركت علما وجود داشته است كهاميان شاهان صفوي نيز چنين تلقي
عميـد  ( اسـت  علمـا عهـده  از جانب امام به ،ولايت امر و امامت 7يبت امام زمانغ

بــا  هرچنــد ؛»ولايــت فقيــه«نظريــه  ،روازايــن .)254و250، ص2ج، 1366زنجــانى، 
اجرادرآوردن كامـل  براي به ءي آن نبوده و موانع بسياري بر سر راه فقهاوسعت كنون

و  ءدر انديشـه و عمـل فقهـا   آن اما نكات مهمـي از   اين اصل اساسي وجود داشت؛
توان آن را ريشه مباحـث فعلـي   كه مي شودديده ميوضوح بهبرخي سلاطين صفويه 

    قلمداد كرد. ءدر نگاه فقها
كركـي   مرحـوم محقـق  قدرت سياسي اول،  »اسماعيلشاه«پس از مرگ  ،براي نمونه
ي و دينـي  ون اقتصـادي، سياس ـ ؤ) در همه شج(ععصربه عنوان نايب امام  اوج گرفت و

 توزي برخـي و كينه دشمني اي كهگونهبه ؛صاحب اختيار مطلق شد ،دولت شيعي جديد
 ــ ــر ر انگيخــت و امــراي دولــت صــفوي را ب يكــي از امــراي  ؛»محمودبيــك«، آندر اث

 ردهحمله ك محققتصميم گرفت به خانه  ،با همراهي برخي از ديگر اميران طهماسبشاه
اين نقشه بر اثر مرگ زودهنگام محمودبيـك ناكـام مانـد     كه البتهو او را از پاي درآورد 

 .)110، ص1377فراهانى منفرد، (
كـه متألّهـان نيـز در اعتقـاد بـه مجتهـدان، بـا مـردم         در اثر خـودش از ايـن   »كمپفر«
 ،روحاني مردم رهبريپندارند كه طبق آيين خداوند، ند و مياشريك (به گفته او)دلساده
پيـروي از مجتهـد   « نويسـد: اظهار شگفتي كرده و مي ،ه استعهده مجتهد گذاشته شدبه
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تخطيّ دين داند كه به يكي از اصول غير قابل تا بدان پايه است كه شاه صلاح خود نمي
داري، به كاري دست زند كـه مجتهـد مجبـور باشـد آن را     تجاوز كند و در كار مملكت

 .)127، ص1360(كمپفر،  »خلاف ديانت اعلام كند
شـود كـه   ايـن مطلـب روشـن مـي     ،طهماسب به مرحوم كركـي نامه شاه با دقت در

چون محقق از طرف امام زمان(عج) اعتقاد داشته اسـت.   ،طهماسب به ولايت فقيهيشاه
  متن نامه چنين است: 

بســم االله الــرحمن الــرحيم، چــون از مــؤداي حقيقــت انتمــام كــلام امــام 
ا و نَظـَر فـي حلالنـا و    اُنظروا الي من كانَ منكم يـروي حـديثن  « 7صادق

حرامنا و عرَف احكامنا فارضوا به حكماً فانّي قد جعلتـُه حاكمـاً فـاذا حكـم     
     و هـو راد و علينـا رد بحكمنا فمن لم يقبله منه فانّما بحكم االله قـد اسـتخَف

الشّرك لايح و واضـح اسـت كـه مخالفـت حكـم       »علي االله و هو علي حد
 ،اند، با شرك در يك درجـه اسـت  لمرسلينمجتهدين كه حافظ شرع سيدا

لمرسـلين  اوارث علـوم سيد  ،تهـدين المجپس هر كه مخالفت حكم خـاتم 
المعصومين ـ لا زال كان عليها ـ كند و در مقام متابعت نباشـد،    ئمةلاانايب
در اين آستان ملك آشـتيان مطـرود اسـت، بـه سياسـات       ،شائبه ملعونبي

، 1380بهـار  زاده،يحسـين ( خواهـد شـد  عظيم و تأديبـات بليغـه مؤاخـذه    
 .)13، ص130ش

خـوبي  تصريح دارد. مضـمون نامـه بـه   » ولايت فقيه«اين فرمان از جانب شاه به نظريه 
كـه  حاكي از تأثيرات انديشه محقق كركي و ساير علما بـر سـلاطين وقـت اسـت؛ چنـان     

ت، شـاه  طهماسـب رف ـ معروف است كه چون محقق ثاني (كركي) در قزوين به ديدار شاه
الامام و من از عاملان تو در اجـراي  تو از من به پادشاهي سزاوارتري؛ زيرا تو نايب« :گفت

گرچه گفتـار مزبـور از سـوي     .)361، ص4، جق1390 خوانسارى،( »امامر و نهي تو آماده
زمينه ولايـت فقيـه    درء شود، اما حاكي از تأثيرات انديشه فقهاامري صوري تلقيّ مي ،شاه

با همـين ديـدگاه وارد دسـتگاه حكومـت شـد و هرگـاه        است. محقق كركي صردر آن ع
  نمود.مي گيريكرد كه درباريان حاضر به پذيرش اقتدار او نيستند، كنارهاحساس مي
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  . جلوگيري از ترويج عقايد انحرافي صوفيه 4 
سياسي  به نظامي كم كمپايه و اساس اوليه دولت صفويه بر تصوف بود؛ تصوفي كه 

به عنوان يـك   »هاباشقزل«عباس به عنوان مرشد كل در ميان ـ روحاني تبديل شد. شاه
تشـيع را آشـكار كردنـد،     ،قدرت سياسي مشروع پذيرفته شد. اما زماني كـه صـفويان  

زيرا فقه شيعه، نه براي مرشـد   ؛آمد پديدهايي از جهت مشروعيت قدرت آنان چالش
سـه نيـروي   ابتـدا  اين رونـد آن شـد كـه     ة. نتيجل نبودئكل و نه براي شاه، ولايت قا

آنان شـاه   مرشد كل بودند و مرادكه  باشانقزل. 1 :پديد آيد سياسي در دولت صفوي
. شاه كه با گرايش به تشيع امامي، در طول حكومت، به عنوان سلطان و حـاكم  2. بود

ن امام زمـان  . فقهاي شيعه كه مشروعيت خود را به عنوان نايبا3شد. ميعرف شناخته 
مشـروعيت صـفويه كـه خانقـاهي      ،با تلاش علما در ادامه، 5.آوردنددست مي) بهج(ع

اما ايـن   ،بود، از بين رفت و تلاش شد تا نوعي نظام شاهي ـ فقهي جايگزين آن شود 
در فقـه شـيعه   هر چنـد عـادل هـم كـه باشـد      ذاتي بود؛ زيرا شاه  يتعارض نيز داراي

عـدم مشـروعيت    6.نمـود را مـي تعـارض  م نظـامي  ،دو و تركيب اين اردمشروعيت ند
 ؛كردندكاري ميبا نگاه به آثار علما و فقيهاني كه با دولت صفوي همسلاطين صفوي 

تنهـا   ،روشن اسـت. بـر ايـن اسـاس     و... كاملاً »شيخ بهايي« ،»محقق سبزواري«مانند 
امـام  بود كـه مشـروعيت خـود را بـر اسـاس نيابـت از        ءقدرت فقها ،قدرت مشروع
 ،اي كه براي خود قائل بودنـد نيز بر اساس وظيفه ءآورد و فقهادست ميعصر(عج) به

بـه   اي محدود كنند كه اين تقريباًگونهكردند هر يك از دو قدرت ديگر را بهتلاش مي
باشان از حكومت منجر شد و شاه هم مجبور بود تصميمات خودش حذف كامل قزل

  . نداتخاذ ك ءرا بر اساس نظر فقها

  . زمينه نشر فرهنگ شيعي 5
، تعداد زيادي از علمـا و در  »جبل عامل«با دعوت دولت صفوي از علماي شيعه 

بـه ايـران    ،تقويت روح تشيع و تثبيـت و نشـر آن   به هدفرأس آنان محقق كركي، 
 »هلاكوخـان «در زمـان   »خواجه نصـيرالدين طوسـي  «طرحي را كه  و هجرت كردند

 آن را »خدابنـده محمـد  سـلطان «در زمـان   »علّامه حلّي« ؛شآغاز كرد و شاگرد بزرگ
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به وسيله محقق ثـاني(كركي)   ،گسترش داد و تا حدي عملي ساخت پيگيري كرده و
تبـديل  در دولت صفويه به نتيجه رسيد و سرانجام، ايران به كانون تشيع كامل شد و 

به فقهـي حـاكم    تدريج،در اين دوران، فقه شيعه به .)29، ص4، ج1364 دوانى،شد (
از قـوانين شـيعي در ايـن عصـر     عظيمـي   بخشاجراي  تبديل شد و در عمل، شاهد

وارد عرصـه عمـل    و بـه  هخارج گشـت  ،اي كه فقه شيعه از حيطه نظرگونهبه ؛هستيم
كـه مـورد ابـتلا    ه دليل ايـن حقوق اساسي و يا فقه سياسي شيعه بدر اين دوره، . شد

رشـد   ،انـد درگير بوده بوط به حاكميت و حكومت،با مسائل مردر عمل علما  بوده و
  كرد.پيدا  يقابل توجه

دنبال تثبيت تشيع و تبيـين احكـام الهـي در    به ءروحانيت و فقهادر اين دوره، 
وجودآمده بهتـرين راهكـار و گزينـه را    همه ابعاد بودند و با استفاده از موقعيت به

سـتند ايـران را بـه كـانون تشـيع      توان خودهاي فرهنگي و با فعاليت دهانتخاب نمو
كنج عزلت  ،شيوه معمول قبلي ناچار يا بايدبه ءفقها ،به عبارت ديگرتبديل سازند. 

 ـدر برابـر  بايـد  و يـا   كشـيدند مي صفويكاري با شاهان ه و دست از همگزيد ان آن
با جايگاه  ،از تشيع ،كه در هر صورت كردندگيري كرده و با آنان مبارزه ميموضع

بد و از ميان  ،توان گفت فقهاء در اين دورهمي ،روازايننبود.  خبريع امروزي، رفي
هـاي موجـود،   ديگـر گزينـه   ميان ازو ـ بود ه تعامل با شاهان صفوي كبدتر، بد را 

از  ،دادنـد برگزيدند. اگر اين اقدام شايسـته را انجـام نمـي    ـممكن  بهترين انتخاب 
، فلاسـفه و  ءش مدارس علمي و تربيت فقهـا تمدن ايراني ـ اسلامي، رشد و گستر 

بينانه علما و فقهاي آن اقدام واقع خبري نبود. ،دستاوردهاي عظيمو ديگر متكلّمان 
سبب رشـد  كه  بود خص از زاويه فقه سياسيخصوص از بعد فقهي و بالأهدوره، ب

 كـه  برخـي نويسـندگان  تـوان نگـاه   مـي  ،شد. بر اين اساس فقه شيعه در اين دوره
دليـل آن را در رفتـار و    و انـد وعيت سلاطين صفويه را بـه علمـا نسـبت داده   مشر
 ، غيـر اند، نه در مباني انديشـه فقهـي آنـان   وجو كردهجست ءكرد سياسي فقهاعمل

  .)37و24- 25، ص1380آغاجرى، منصفانه دانست (
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  گيري نتيجه
ه حاكمـان و  كه دو نگاه در عصر صفوي در بارچه در اين مقاله بدان رسيديم اينآن

   :كاري با آنان در ميان فقهاء مطرح بودهم
  .دانستندكاري با آنان را مخالف شرع دانسته و آن را حرام ميكساني كه هم. 1
كـاري را مخـالف شـرع    كاري كرده و اين همكساني كه با شاهان صفوي هم .2
سـته و  شـاهان را حاكمـان جـائر دان    ،هـر دو گـروه   ،دانستند. اما در عين حالنمي

دانستند و در نتيجـه شـاهان را غاصـبان    الشرائط ميحكومت را از آن فقيهان جامع
طور به ،توان گفت حكومت در عصر غيبتپس مي .دانستندحق حكومت فقهاء مي

 ،مطلق مخالفي در ميان فقهاي اين دوره ندارد و پذيرش حكومت از سـوي فقهـاء  
كاري با شـاهان  چون هم ،كه برخياي كه هست اينالجمله اجماعي است. نكتهفي
بـا حكومـت    ،رسـيد دار نمـي برد و حق بـه حـق  را از بين مي ءحكومت فقها ةزمين

دانستند. در مقابل گروه كاري با آنان را حرام ميشاهان مخالف بوده و هرگونه هم
كردنـد و  كـاري مـي  كه معتقد به جائربودن شاهان بودند با آنان همدر عين آن ،دوم

چـون   ؛دادنـد كاري را بر اساس ولايتي كه براي خود قائل بودند انجام مـي ماين ه
مردم  ،كردن حكومت شاهان توانا نبودند و از سوي ديگراز سويي بر سرنگونآنان 

بـا شـاهان صـفوي     ،شان نياز به حكومت داشتنددهي به امور اجتماعيبراي سامان
بـه دلايـل    ،دادنـد تشـكيل مـي   كردند. اين گروه كه اكثريـت علمـا را  كاري ميهم

آمدن زمينه براي اجراي احكام اسلام، قرارگرفتن فقهـاء در  مانند فراهم ،گوناگوني
جايگاه حقوقي خود، امكان مبـارزه بـا عقايـد انحرافـي در سـايه ايـن حكومـت،        

نشر فرهنگ شيعي و تثبيت نظريه ولايت فقيه با شـاهان صـفوي    ةآمدن زمينفراهم
  . كردندكاري ميهم
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  هايادداشت

توانـد  مـي  سوره مباركة بقره و ... 124و67،44آيات مائده و  سوره مباركة 3مانند آيه ؛. برخي آيات1

  يد اين مدعا باشد.ؤم

، 9، جالمتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه  ضةرومجلسي،  محمدتقيبراي مطالعه بيشتر ر.ك: . 2

، 5، جالـوافي كاشـاني،  محمدمحسـن فـيض   ؛ 367، صفقه الرضـا قمي،  بن بابويهعلي؛ 352-354ص

  .155-159، ص22، ججواهر الكلام، نجفيمحمدحسن ؛ 182، ص15و ج1078ص

 »الشهاب الثاقـب «كتاب به ضميمه  »سيد جزايري«مرحوم  »قول المجتهد حجيةو  ةمنبع الحيا«. 3

به نحـو   ،بودنولايت فقيه به دليل اخباري ءدر بيروت به چاپ رسيده است. البته آرا »فيض«مرحوم 

  .تاريخي قضيه است جهت ديگري است، لكن بحث ما در

؛ محمدعبدالمنعم 255، ص2، جالخططعلي مقريزي، الدين احمدبنبراي مطالعه بيشتر ر.ك: تقي. 4

  .58ص، 1ج ،ر في الف عامالازهالخفاجي، 

، مجله نور علم، »مشاغل اداري علماء در دولت صفوي« براي مطالعه بيشتر ر.ك: رسول جعفريان،. 5

  .1369، اسفند 37ش

نشست علمـي زوال و فروپاشـي دولـت صـفويه از نظـر دينـي و       «براي مطالعه بيشتر ر.ك: همو، . 6

  .1382د ـ تير ، خردامجله كتاب ما و تاريخ و جغرافيا، »مذهبي

  خذĤمنابع و م
مركـز بازشناسـى اسـلام و     :، تهرانكنش دين و دولت در ايران عصر صفوىآغاجرى، هاشم،  .1

  .1380 ايران،
  تا.كتابخانه اسماعيليان، بي :، تهران4و3ج، البلاغهشرح نهجاالله، ةهبعبدالحميدبن الحديد،ابىابن .2
المؤتمر العالمي للإمام  :، مشهد:سسة آل البيت، تحقيق: مؤفقه الرضاابن بابويه القمي، علي،  .3

  ق.1406، 7الرضا
  تا.دار صادر، بي :، بيروتمسند احمد ،احمد بن حنبل،ا .4
بنياد پژوهشهاي اسلامي (آستان قـدس   :مشهد، 1ج، ءرياض العلمابيك، عيسيبنافندي، عبداالله .5

 .1374 ،رضوي)
 ـ :قـاهره ـ   يروتب، 1ج، الازهر فى الف عام ،محمدعبدالمنعم الخفاجى، .6  الكليـات  ةمكتب

  تا.  ، بيةيالازهر
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 . م1986دارالتعارف للمطبوعات،  :بيروت، 3و2ج، اعيان الشيعه ،امين، سيدمحسن .7
 ق. 1401دارالفكر،  :، بيروتصحيح البخاريمحمد، بناسماعيلعبداهللابي بخاري، .8
 :طيف، بيـروت عبـدالوهاب عبـدالل   :، تحقيـق سـنن ترمـذي   ،عيسـى محمدبنعيسىأبي ،ترمذي .9

  ق.1403دارالفكر، 
 ،1369، اسـفند  مجلـه نـورعلم  ، »مشاغل ادارى علمـا در دولـت صـفوى   «جعفريان، رسول،  .10

 .37ش
مجله ، »نشست علمى زوال و فروپاشى دولت صفويه از نظر دينى و مـذهبى « ،----------- .11

 .1382، خرداد ـ تير كتاب ما و تاريخ و جغرافيا
، 1380، بهـار  مجلـه علـوم سياسـى   ، »كركى و دولت صـفويه محقق « زاده، محمدعلي،حسيني .12

  .130ش
انجمـن معـارف اسـلامي،     :، تهـران علما و مشروعيت دولت صـفوي  ،--------------- .13

1379. 
 .1380 ،بوستان كتاب :، قمسياسي محقق كركي انديشه ،--------------- .14
 بهبهـاني،  نشـر  :، تهـران هاي ديني ـ سياسي معاصر تاريخ نهضتاصغر، حلبي، علي .15

1374. 
روضـات الجنـات فـي احـوال العلمـاء و      العابـدين،  زيـن محمدباقربن ،خوانسارى اصفهانى .16

  ق.1390اسماعيليان،  :تهران، 4ج، السادات
  .1364اميركبير،  :تهران، 4ج، مفاخرالاسلام ،دوانى، على .17
كتـاب،  بوسـتان   :، قـم هاى سياسى جمال الدين خوانسـارى انديشهمحمدى، ابوالفضل، سلطان .18

1382.  
 ق.1405الكريم،  دارالقرآن نشر :قم ،2ج ،رسائل الشريف المرتضيشريف مرتضي،  .19
، :، قم: مؤسسة آل البيتيعةفي احكام الشر ةلشيعكري اذعاملي، مكيشهيدل اول، محمدبن .20

 ق.1419
 ـالمعـارف الاسـلا   ةسس ـؤم ـ :قـم  ،13و4،1، جمسالك الافهامعلي، بنالدينزين شهيد ثاني، .21 ، ةمي

  ق.1413
 تا.منشورات مكتبه بصيرتي، طبع سنگي، بي :، قمرسائل الشهيد ،------------------ .22
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، 1جمحمد ابوالفضـل ابـراهيم،    :، تحقيقالملوك تاريخ الامم و ،جريرجعفرمحمدبنابي ،طبري .23

  ق.1403الاعلمي،  ةسسؤم :بيروت
  تا.نشر قدس، بي :قم، في مجرد الفقه و الفتاوي ةيالنهاجعفر محمد بن الحسن، ابي ،طوسي .24
ــةمنشــورات  :، تهــرانالاقتصــاد  ،----------------------- .25 جــامع چهلســتون،  مكتب

  ق. 1400
  ق.1411نشر مؤسسه معارف اسلامي،  :، قمةلغيبكتاب ا ،----------------------- .26
 .1369 ،شركت نشر و پخش ويس :، تهرانفرهنگ علوم سياسيي، غلامرضا، يباباعلي .27
  .1366اميركبير،  :تهران، 2ج، فقه سياسى، عباسعلى عميد زنجانى، .28
 :، تهـران مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوى ،مهدى فراهانى منفرد، .29

 . 1377اميركبير، 
  م. 1979، 2، چدارالعلم للملايين :، بيروتيةالامو لةتاريخ صدر الاسلام و الدو ،فروخ، عمر .30
مجمـع   :قـم  ،2و1ج ي،يسـيدمهدي رجـا   :، تحقيقيح الشرايعمفاتمحمدمحسن، ، فيض كاشاني .31

 ق.1401، ةميالذخائرالاسلا
 :بيروت ،15و5ج ،العيني لجمعةا ةالشهاب الثاقب في وجوب صلا ،------------------ .32

  تا.بي ،الاعلمي للمطبوعات سسةمنشورات مو
 مكتبـة  :هانالـدين حسـيني الأصـفهاني، اصـف    ضياء :تحقيق، الوافي ،------------------ .33

  .ق1406 ،7لمؤمنيناالامام أمير
قم: جامعه مدرسين حوزه ، اللجاج طعةالسراج الوهاج لدفع اجاج قاسليمان، بنقطيفي، ابراهيم .34

 ق.1413علميه قم، 
تمر العـالمي  ؤالم ـ :، مشهد المقدس:البيتآل ةسسؤم :، تحقيقفقه الرضا ،بابويهبنقمي، علي .35

  ق.1406للامام الرضا، 
 .1372جامعه مدرسين حوزه علميه،  :قم، الخراجيات حسين و ديگران،بنيعل، كركي .36
 .1360انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،  :تهران، سفرنامه ،انگلبرت كمپفر، .37
 .1388نشر اسوه، تهران: ، الاوزان و المقادير ةلرسا ،محمدباقر مجلسي، .38
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